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سه رویکرد حل کسري بودجه
حمید آذرمند: ... در شــرایطي که دولت با کسري  �

بودجــه بســیار عمده مواجه اســت، صــرف نظر از 
جزئیات، ســه رویکرد کلي یا ترکیبــي از آنها مي تواند 
اتخاذ شــود. شــیوه اول رفع کســري بودجه دولت 
از طریــق ایجــاد بدهي هــاي جدید و انتشــار اوراق، 
سهل الوصول است و سازوکار شفافي دارد. در ضمن 
ایــن مزیت را دارد که به بانــک مرکزي امکان اعمال 
سیاســت پولي و کنترل نرخ ســود از طریق عملیات 
بازار باز را مي دهد. در مقابل، نقطه ضعف این شــیوه 
آن اســت که در شــرایط فعلي که دولت از اساس با 
یک ناکارآیي مالي و کســري بودجه ساختاري مواجه 
اســت... شــیوه دوم، جبران کســري بودجه از طریق 
پولي کــردن کســري و تأمین مالي مســتقیم از طریق 
منابع بانک مرکزي اســت. این شــیوه اگرچه بســیار 
ســریع و سهل اســت، ولي منجر به جهش نقدینگي 
در ماه هــاي آینده و متعاقــب آن افزایش نرخ تورم و 
بي ثباتي بازارها و تضعیف بیش از پیش ظرفیت هاي 
رشــد اقتصادي خواهد شد. شــیوه سوم، حل کسري 
بودجه دولت از طریق تن دادن به اصلاحات ساختاري 
بودجه اســت. اصلاحات ساختاري بودجه، مفهومي 
جز تغییر رفتار دولت (بخــش عمومي) و بازتعریف 
نقش دولت در اقتصاد ندارد. روشــن است که لایحه 
بودجه ۱۳۹۹ واجد چنین رویکرد اصلاحي نیســت و 
همچنان بسیاري از رویه هاي نادرست سال هاي قبل 

تداوم دارد.

راز به شهادت رساندن سلیماني 
ســعدالله زارعــي: ... ســردار ســلیماني در هر  �

موقعیت، ظرفیت  ســازي کرده است. امروز سلیماني 
نیســت ولــي به طور قطع آثــار راهبــردي او تا ده ها 
سال بعد و شــاید تا صد سال بعد باقي است و واقعا 
«سلیماني ها» هستند اما نه به این معنا هر فرد از نظر 
ظرفیت لزوما یک «قاســم ســلیماني» است... سردار 
ســلیماني هیچ گاه از «ارتش اســلامي» حرف نزد و 
مدعي آن نیز نشد اما امروز در عمل این ارتش اسلامي 
وجود دارد و در صورتي که هر گوشــه جهان اسلام از 
سوي غرب و عوامل آن با بحران امنیتي مواجه شود، 
مي تواند با ســرعت، آمادگي و هزینه بســیار کم وارد 
عمل شده و مشــکل را برطرف نماید. به نظر مي آید 
آنچه سردار سلیماني را به تهدیدي بزرگ براي غرب 
تبدیل کرد، به گونه اي که «هزینه بســیار بالاي» ترور او 
را پذیرا شــد، همین جنبه ظرفیت  سازي او بود. به هم 
پیوســتگي مجاهدان راه خدا در یمن، در فلسطین، در 
لبنان، در ســوریه، در عراق، در ایران، در افغانســتان و 
در پاکســتان زنگ خطر را براي غــرب و عوامل آن به 
صدا درآورده است و شــهادت سردار سلیماني اصل 

این موضوع را منتفي نمي کند.

سه وجه مهم ماجرا
عباس عبدي: اتفاق تأسف بار سقوط هواپیما سه  �

وجه برجســته اصلي و چند وجــه محدودتر و فرعي 
داشــت که باید میان آنها تمایز قائل شد. وجه اول که 
برجسته تر مي نمود، ساقط شدن یك هواپیما به وسیله 
یك موشــك پدافندي اســت. در این باره پرسش هاي 
فراواني مطرح اســت؛ اینکه چرا کل آسمان ایران در 
آن لحظات بسته نشده است؟ یا اینکه چرا این هواپیما 
از طرف رادار شناســایي نشده؟ در حالي که آن ساعت 
نقطه پیك ترافیك هوایي تهران اســت. حتي ممکن 
اســت فرضیه هاي خرابکاري خارجــي در وقوع این 
حادثــه را مورد بحث قرار داد به ویژه آنکه شــواهد و 
قرائن (بــدون اظهارنظر درباره اعتبار یا دقت آنها) در 
این زمینه وجود دارد که امکان بررســي آنها هســت. 
وجه دوم این رویداد تلخ و در ادامه آن، نحوه برخورد 
با خانواده هاي دغدار بود که باید توجه صددرصدي به 
آنان مي شد... چه اشکالي داشت که همه آنها دعوت 
شوند و در جریان رسیدگي ها قرار گیرند، نماینده داشته 
باشند، از آنان اســتمالت شود؟... با وجود این مسئله 
مهم تــر و کلیدي تر در این رویداد بــراي مردم ما و تا 
حدي مردم جهان، پنهان کاري آگاهانه رخ داده و حتي 
بیان صریح و خلاف واقع مقامات رســمي بر تکذیب 
برخورد موشك بود. حتي مي توانستند اعلام کنند که 
تا رسیدگي کارشناسي صورت نگیرد، ما هیچ اظهارنظر 
ســلبي و ایجابي نمي کنیم. هرچند این اظهارنظر هم 
کافي نبود، بلکه از مواضع فعلي کمتر ضرر داشــت، 
...گرچه هر سه مسئله مهم است، ولي سومي اهمیت 
تعیین کننده و بیشــتري دارد و به نوعي دو مورد دیگر 

نیز ریشه در وجود همین مشکل سوم دارند.

اســفندماه  کریمــي:  وحیــده 
رئیس قوه  که  مي شود یک سال 
قضائیه تغییر کرده اســت. یک 
سالي که کشــور شرایط ویژه اي 
داشــته و از بلایــاي طبیعي تا 
با  روز  هر  مردمــي،  اعتراضات 
هر چالش جدید، چشــم مردم 
به عملکرد سیستم قضائي است 
که راه و روشي متفاوت از دوره 
قبل براي احقــاق حقوق مردم 
انتخــاب کرده اســت. حداقل 
در ســخن فضا بــراي پذیرش 
انتقادها تاکنون باز بوده و دیگر 
نقد دســتگاه قضا بــا احضار و 
پرونده  تشــکیل  و  بازداشــت 
همراه نیســت. هرچند برخي از 
همین  در  معتقدند  حقوق دانان 
چابکي  قضا  دستگاه  بدنه  مدت 
لازم براي به روزشدن را نداشته 
و بســیاري از دستورالعمل هاي 
رئیــس قــوه در مرحلــه اجرا 
مواجه  جــدي  چالش هاي  بــا 
بوده اند و تحقق عدالت هرچند 
دســت یافتني تر از گذشته شده 

اســت، اما همچنان با رضایت اربــاب رجوع فاصله 
دارد. «شــرق» در گفت وگو با دکتر «نعمت احمدي»، 
حقوق دان و استاد دانشگاه، به نقد و بررسي عملکرد 
رئیس قوه قضائیــه پرداخته و چالش هاي پیش روي 

ایشان را بررسي کرده است.

  با گذشــت نزدیک بــه یک ســال از حضور  �
بر مسند  رئیســي  والمســلمین  حجت الاســلام 
ریاســت قوه قضائیه فرصت مناســبي است که 
عملکرد رئیس قوه قضائیه نقد و بررســي شــود، 
با توجه به دوران ریاســت قبلي، برخي معتقدند 
رئیســي تاکنون تلاش کرده اســت امور معمول 
دســتگاه قضا را که در دوره  گذشته مغفول مانده، 
سروســامان دهد، برخي هــم معتقدند با توجه 
به عملکرد ایــن چند ماه، گام هــاي مهمي براي 
نزدیک کردن دســتگاه عدلیه به شــرایط آرماني 
برداشته شده اســت، از دیدگاه شما در یک سال 
اخیر تصمیم ها و اقدامات آقاي رئیسي چه میزان 
در راســتاي تحقق عدالت و سالم سازي دستگاه 

قضا مؤثر بوده است؟
وقتــي ســال ۹۶ آقاي رئیســي نامــزد انتخابات 
ریاســت جمهوري شد، مقاله اي نوشــتم خطاب به 
ایشــان کــه در روزنامه «شــرق» چاپ شــد و گفتم 
مشاوران شما به شــما ظلم کردند. در اکثر کشورها 
علي القاعده رئیس جمهور مستقر در نوبت دوم هم 
رأي مي آورد و مردم راضي باشــند یــا نه! مي گویند 
چهار ســال بــراي یــک رئیس جمهور کم اســت. 
اســتثناهایي هم هســت؛ مثلا در آمریــکا کارتر یك 
نوبت انتخاب شــد، چون مســئله گروگان گیري رخ 
داد. بــوش پدر یــك نوبت بود، چون مســئله جنگ 
خلیج فارس شروع شد و او ناقص عمل کرد و مردم 
براي نوبت دوم به او فرصت دوباره ندادند؛ بنابراین 
ســال۹۶، گفتم آقاي رئیســي شــما رئیــس بالقوه 
قوه  قضائیه در مرداد ســال ۹۸ هســتید، چون دوره 
پنج ساله دوم آقاي لاریجاني رو به اتمام است. شما 
آدم قــوه بودید و در آســتان قدس رضوي هم مورد 
وثوق مقام معظم رهبري هســتید و کسي لایق تر از 
شما در دستگاه قضائي موجود نیست. بعد از مدتي 
آقاي هاشمي شــاهرودي فوت کرد و ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بلاتصدي شد، مقام معظم 
رهبــري، آقاي لاریجاني را در این پســت گذاشــتند. 
به اجبار مدت پنج ســاله دوم آقاي لاریجاني در قوه 
قضائیه کامل نشد. همان گونه که دو سال قبل گفته 
بودم آقاي رئیســي محتمل ترین گزینه براي این کار 
است، با انتخاب آقاي رئیسي به عنوان رئیس دستگاه 
قضا گفتم آقاي رئیسي برخاســته از این دادگستري 
اســت. ۱۹ ســاله بود که انقلاب شد و به دادگستري 
آمد. مدارج را از دادیار و دادســتان به بالا طي کرد و 
دادســتان انقلاب تهران، رئیس دادستاني کل کشور، 
معــاون اول رئیس قوه شــد و حالا هــم رئیس قوه 
قضائیه شده است. با توجه به این موارد و سابقه اي 

که داشت، گفتم بهترین گزینه است.
 اگر نگاهي به رؤســاي پیشین دســتگاه قضا  �

بیندازید هم همین نظر را در مقام مقایسه دارید؟
در تمام دوره هاي گذشته رؤساي قوه قضائیه اي 
داشــتیم که تجربه کار در 
نداشتند.  قضائي  سیســتم 
مرحــوم شــهید بهشــتي 
وقتــي انقــلاب شــد مثل 
وارد  مســئولان  تمــام 
سیستم شــد و به سیستم 
اشــراف نداشــت، اما آدم 
توانمنــد و آگاهــي بــود. 
بعد از ایشــان، برابر قانون 
اساسي ســابق که ریاست 
شــورایي  عدلیه  دســتگاه 
موسوي اردبیلي  آقاي  بود، 
نفر دیگر، مســئول  و چند 
شــدند تا چرخ دادگستري 
از اصلاحات  یکي  بچرخد. 
و تغییراتي که در بازنگري 
قانون اساســي بــه وجود 
قضائیه  قوه  مســئله  آمد، 

اســت و اینکه گفتند با شورایي نمي شود اداره کرد و 
مدیریت آن را متمرکز کردند.

آقاي یزدي هم ســابقه اي نداشت و احتمالا اول 
انقلاب حاکم شــرع بود، بعد از تغییر قانون اساسي 
رئیس قوه قضائیه شــد. او به لحاظ مشــاوراني که 
داشــت ضربه هولناکي به دادگســتري وارد کرده و 
دادگاه عام را پیاده کردند. با گذشــت ســالیان، هنوز 
شاهد پس لرزه هاي آن وقایع و تصمیم هایی هستیم 
کــه در ارکان ســازمان و ســاختار قضائــي رخ داد، 
هرچند بعد از ۱۰ ســال دادسرا اعاده شد اما دیگر از 
آن دادســرا و آن سیستم خبري نیست و دادگاه هاي 
عمومي هم که ســر جاي خودشــان ماندند. در آن 
روزگار آقاي یــزدي اظهار نظرهاي جالبي داشــت، 
تا جایي کــه گفــت دادگاه هاي عمومي مــا را اروپا و 
آمریکا هم تقلید مي کنند. این گفته به طنز شبیه بود.

  دوران بعد از یزدي چگونه بود؟ �
 بعد از آقاي یزدي، آیت االله شــاهرودي بر مسند 
ریاســت قوه قضائیه نشست که ایشــان هم سابقه 
قضائي نداشت. مرحوم شــاهرودي هم کار قضائي 

نکرده بودند.
تا رســیدیم به آقاي لاریجانــي. من به این جمله 
معروف آقاي علي لاریجاني بســنده مي کنم. ایشان 
گفتند «در منــزل اخوان لاریجاني به حال آقا صادق 
غبطه مي خوردیم. چــون گفتیم هیچ کار اجرائي در 
مملکت نمي کند و حداقل آخرتش تکمیل اســت». 

صــادق لاریجاني هــم یک باره 
رئیس قوه قضائیه شد.

لاریجاني  � صــادق  یعني    
بدون داشــتن حتي یک روز 
سابقه اجرائي و مدیریتي، به 
ریاست دستگاه قضا رسید؟!

اجرائــي  ســابقه  او  بلــه؛ 
نداشت.
دوره  � دو  در  چگونه   خب، 

دستگاه قضا اداره شد؟
قضائي  دســتگاه  مي پرسید 
مي گردانــد؟  کســي  چــه  را 
پاســخ آسان اســت؛ مشاوراني 

مي گرداندند که اگر فهرســت مدیــران بعد از قوه را 
ببینید، اکثریت از گذشته بودند.

 یعني بــا تغییر رئیس قوه قضائیــه مدیران و  �
معاونان و مشاوران ارشد تغییر نمي کردند؟!

بله. تغییري در بدنه رخ نمي داد. تا رســیدیم به 
آقاي رئیسي.

 اما اکنون فردي از بدنه قوه در رأس قرار گرفته  �
اســت! این نکته از دید شما مثبت است، درست 

است؟
من به عنوان یک معلم و کسي که از قبل انقلاب 
در دســتگاه قضائي بــودم، گفتم آقاي رئیســي در 
دســتگاه قضائي از سربازي به ســرداري رسیده که 
البته خوب است مثل آقاي لاریجاني ناگهان، رئیس 
قوه قضائیه نشده بود. او با سیستم آشناست. ۱۰ سال 
در بازرســي کل کشور بود و لایه هاي پنهاني فساد را 
مي شناسد. بازرســي کل کشور بازوي نظارتي رئیس 
قــوه قضائیه اســت. بنابراین رئیســي همه جوانب 
مخفــي ای کــه تخلفــات مي تواند در لــواي قانون 
صــورت بگیرد را مي شناســد و مي تواند بســترهاي 

وقوع جرائم این چنیني را حذف کند.
 در همین جا امکان دارد از شــما بپرسم آیا در  �

سازمان بازرسي عملکرد او مثبت بود؟
یکي از محسنات آقاي رئیسي این است که از نظر 
مالي پاک و کم حاشــیه ترین فرد است. شما هیچ جا 
نمي توانیــد پرونده اي پیــدا کنید که ایشــان اعمال 
نفوذ کرده باشــد. بنابراین از این منظر مثبت هستند، 
ولي مــا در چرخ دنده هاي درهم تنیده قرار گرفته ایم 
و نمي شــود گفت با یک گل بهار مي شــود. ایشان از 
مناصبي که داشت هیچ گاه سوءاستفاده نکرد. همین 
امر باعث شــد افرادي مثل مرحوم بهمن کشاورز و 
من آبروي چندین ســاله مان را کف دستمان گذاشته 
و از ایشــان حمایت کنیم. رادیو خارجي، رسانه هاي 
بیرونــي آنقدر به من بدوبیراه گفتنــد که بوي کباب 
شــنیده اي. یك خبرنگار به من گفت که بوي پســته 
شــنیده. در حالي که من که خودم صاحب پســته و 

باغ چندهکتاري پسته هستم، نیازي نیست از رئیسي 
بویش را بشنوم. این تهمت ها پشت سر ما بیان شد، 
اما جالب است بدانید من از نزدیک هم تاکنون آقاي 
رئیســي را ندیده ام که بخواهم بــه دلیل منافعي از 

ایشان دفاع کنم.
 قریب یک ســال است که رئیســي آمده و در  �

مسند ریاست قوه قضائیه قرار گرفته است. قبل از 
ارزیابي اقدامات او مي شود چالش ها و شرایطي 

که در آن قرار دارد را نقد کنیم؟!
آقاي رئیســي وارث یــک تصمیم شــد که آقاي 
لاریجانــي در ماه هــاي پایاني خدمتــش گرفت و تا 
الان وبــال گردنش اســت. آقاي لاریجانــي از مقام 
رهبــري اســتجازه اي گرفت و دادگاه هایــي را براي 
مبارزه با مفاســد اقتصادي تشکیل داد؛ اتفاقي که از 
نظر حقوقي و قضائي نقد بســیار مي شود بر آن وارد 

دانست.
رئیســي مي توانســت این را بردارد. این دادگاه ها 
هیچ ســرعت عملي ایجاد نکردند. چهار شــعبه را 
گذاشتند یک شــعبه، آقاي مسعودي مقام که رئیس 
مجتمــع ویژه رســیدگي به جرائم اقتصادي شــد و 
ســه قاضي دیگر ماندنــد. بخشــي از آراي صادره 
بحث  برانگیز هستند. نمي توان درباره برخي آرا گفت 

که در قالب حقوق طبیعي متهمان باشد.
دومیــن مورد که براي رئیســي به ارث رســیده، 
تبصره ذیل ماده ۴۸ اســت که در وهله نخست کل 
وکلاي کشــور را بــه ۶۳ وکیل 
تبدیل  قضائیــه  قــوه  معتمــد 
کردنــد، اکنون هم بــه صورت 
پنهانــي بــه فهرســت اعضاي 

جدید اضافه مي کنند.
رانتي شــکل گرفته است که 
این گونه عمــل مي کنند، به فرد 
متقاضي قرارگرفتن در فهرست 
کن  درخواست  شــما  مي گویند 
ببیــن مورد تأیید هســتي یا نه؟ 
بعد استعلام برایش مي گیرند و 

وارد فهرست مي شود.
�  بنابرایــن یک رانت دوطرفه 
شــکل گرفته اســت، از یک طرف بــراي وکلاي 
تا حق الوکاله هاي  ایجاد شــده  رانتي  تبصره ۴۸ 
میلیــاردي بگیرند و از طرفــي برخي دیگر تلاش 

مي کنند تا وارد فهرست شوند؟
دقیقــا رانــت دوطرفه شــده اســت. من مشــاور 
مجموعــه اي هســتم. یک پرونــده اخــلال در نظام 
اقتصادي برایشان عنوان شــد گفتند وکیل ما احمدي 
اســت. گفتند بایــد وکیلتان از تبصره ماده ۴۸ باشــد. 
ســراغ یک نفر رفتند که گفته بود ســه میلیارد تومان 
به حســاب بریزید، گفتم اگــر ۳۰۰ میلیون حق الوکاله 
بگیرم تا ساوه پیاده مي دوم. چطور سه میلیارد تومان 
ممکن اســت؟ البته این وکلاي خاص به تازگی سکه و 

ارز مي گیرند.
چندي پیش پیشــنهاد دادم از مــوکلان این وکلاي 
خاص میزان دقیق حق الوکاله را ســؤال کنید و حداقل 
مالیات دولتي این درآمد ها را بگیرید. در کانون وکلا هم 
گفتم حداقل از این حق الوکاله هاي نجومي حق کانون 
را بگیرید. رانتي در این میان به وجود  آمده است. دیگر 
ریال نمي گیرند. ســکه و ارز مي گیرنــد. هر کجاي دنیا 
بگویید، مي خندند. معاون دستگاه قضائي دکتر محمد 
مصدق گفت این تبصره وهن قوه قضائیه اســت. آقاي 
علي مطهري در جشن استقلال کانون گفت این تبصره 
به صحن علني نیامد و به شــیوه قانون گذاري تصویب 
نشد. آقاي خداییان که معاون اجرائي بود و الان رئیس 
ســازمان ثبت است، در همان جلســه جشن استقلال 
کانــون وکلا گفت مــا با این تبصره مخالف هســتیم و 
درست مي گویند، آقاي لاریجاني هم دو سال مقاومت 
کرد و فهرســت را نمــي داد. آقاي مصدق و بســیاري 

مسئولان گفتند آقاي رئیسي مخالف است.
 این واقعیت که رئیســي با تبصــره ماده ۴۸  �

مخالف است، چه مشکلي را حل خواهد کرد؟
آقاي رئیســي مي تواند بخش نامه کند و بگوید تا 
اصلاح این قانــون کلیه وکلا مي توانند در پروندهاي 
مطروحــه در دســتگاه قضــا اعلام وکالــت کنند و 

محدودیتي وجود نداشته باشد.

بخش نامه اي  چنین  � صدور 
امکان پذیر است؟

بله، به همین سادگي آقاي 
ماده  تبصره  مي تواند  رئیســي 

۴۸ را حذف کند.
بحــث  بــه  � برگردیــم 
قوه  در  رئیســي  چالش هــاي 
ارث  به  آنچــه  به جز  قضائیه، 
تصمیم های  و  عملکــرد  برده، 

خود او چگونه است؟
آقاي رئیسي در اوایل شروع 
به کار خــود تصمیمي گرفتند 
که به نظرم مسئله خیلي مهم 
بود. ایشــان با کسب استجازه 
از مقام معظــم رهبري درباره 
تجدیدنظــر  دادگاه  تشــکیل 
یکي از اقدامــات خوب قانون 
را حذف  کیفري  دادرسي  آیین 
کرد. طبق قانون آیین دادرسي 
کیفري، در رسیدگي در دادگاه 
تجدیدنظــر به پرونــده اي که 
دادگاه بــدوي حکم به حبس 
با  داده بود، تشــکیل جلســه 
حضور اصحاب دعوا و طرفین 
پرونده پیش بیني شــده بود، زیرا آن قدر برخي آراي 
محاکم بدوي مسئله دار است که محاکم تجدیدنظر 
اهمیتي بســیاري یافته اند، در گذشته هم سابقه این 

موضوع را داشتیم.
در دهه ۷۰ هم گفتند تجدیدنظر نباید باشد. آراي 
زیادي صادر شد و گرفتاري به وجود آمد. من از آقاي 

رئیسي چنین توقعي نداشتم.
 دلیل این تصمیــم حجم بــالاي پرونده ها و  �

کمبود قاضي و امکانات عنوان شــده، با توجه به 
اطاله دادرسي آیا راهکار مناسبي نبود؟

مي گوینــد ما قاضــي کم داریم. چطــور به مرکز 
مشــاوران اجازه مي دهید ۱۰۷ هزار نفر ثبت نام کنند 
و به هرکس که بیایــد پروانه وکالت مي دهید. خب 
جاي وکیل، قاضي استخدام کنید. مي گویید اعتبارش 
را نداریــم، من اعتبار را مي دهم. هزینه دادرســي را 
افزایــش دهید و قاضي اســتخدام کنید. ۱۷ میلیون 
پرونده دارید. وقتي از جیب صاحبخانه خرج مي کنید 
و مي گویید باید ســرانه وکیل رعایت شود و به مرکز 
مشاوران مي گویید برو هرچه مي خواهي وکیل بگیر، 
پس چرا قاضي استخدام نمي کنید. زماني بود که دو 
دانشکده حقوق داشتیم. دانشگاه بهشتي (۸۰ نفر) 
و در دانشگاه تهران حدود ۲۱۵ نفر. الان ۸۳۰ واحد 
دانشگاهي دانشــجوي حقوق تربیت مي کنند. بیش 
از ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق داریم. دانشــکده 
علوم قضائي و حوزه علمیه نیز هســت. خب از بین 

فارغ التحصیلان حقوق نیرو استخدام کنید.
بنابراین رئیســي با سه مسئله مواجه است؛ یکي 
دادگاه هاي ویژه مفاســد اقتصادي، دوم، تبصره ماده 
۴۸ و سوم، اســتجازه رهبري نسبت به آراي محاکم 
کیفــري که بــدون حضــور اصحاب دعوا تشــکیل 
مي شود. آقاي رئیســي گفتند مي خواهیم با مفاسد 
مبارزه کنیم؛ با کدام ابزار؟ همین قضات از ۳۵ ســال 
قبل بوده اند و خیلي هایشان بازنشسته شده و دوباره 
دعوت به کار شده اند. مبارزه با فساد مبارزه با ارکان و 
مناسبات فساد است نه مبارزه با افراد. وقتي مدیران 
ایران خودرو و ســایپا را گرفتید، سیستم تولید، توزیع 
و نام نویســي و قیمت گذاري را که تغییر نمي دهید. 
مدیــر بعدي هــم همیــن کار را مي کنــد. مثل یک 
چرخ دنده اســت. با همان قوانین و مجریان تکراري 

مي خواهیم پیش برویم.
در دهــه ۵۰ دانشــجویي کارآمــوزي داشــتم. 
صبح ها در دادگســتري کارآموزي مي کردم و زماني 
کــه حقوق قضات هــزارو ۳۰۰ تومان بــود، ما ۳۰۰ 
تومــان مي گرفتیم. یک روز هژبر یزداني آمده بود که 
نام آورترین فرد در زمینه فعالیت هاي اقتصادي بود. 
تمام کارخانه هاي قند، بانــک صادرات و دامپروري 
کشــور مال ایشان بود. ســفري به مشهد رفته بودم، 
از گرگان که خارج شــدیم تا مشــهد دو طرف جاده 
کشــت و صنعــت هژبر یزداني نوشــته شــده بود. 
میــدان ولیعصر آن زمان میــدان ولیعهد بود. گفته 
بودنــد یک طرفش باقي مانده که آقاي یزداني گفته 
مي خواهم آن طــرف را هم بخرم و نامش را میدان 
یزداني بگذارم. آن زمان شــایعه شد ایشان بازداشت 
شــده زیرا مي خواســته نام میدان ولیعهد را عوض 
کند. قاضي که به این پرونده رســیدگي مي کرد، او را 
 بازداشــت موقت نکرد؛ بلکه قرار کفالت صادر کرد. 
هرکس آمد کفیلش شــود، احــراز نکردند تا راهي 
زندان شد. همه گفتند عجب قاضي باشهامتي است. 
اگر قرار به گذاشتن وثیقه بود که خب بانک صادرات 
جزء اموالش بود. انگشــتري داشت که مي گفتند ۵۰ 
میلیون تومان قیمــت دارد. همان زمان معاون وزیر 
بازرگاني و تعدادي از سرمایه داران بازداشت شدند. 

بعد از انقلاب نیز این گونه عمل شده است.
 یعنــي بعد از انقلاب هم فقط با افراد فاســد  �

برخورد شده است اما با خود فساد برخورد نشده 
است؟!

مبارزه با فاســد تا مبارزه با فســاد دو چیز است. 
حال اینکه برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسي، قوه  قضائیه  
قوه اي  اســت  مســتقل  که  پشــتیبان  حقوق  فردي  و 
اجتماعي  و مسئول  تحقق  بخشیدن  به  عدالت  است 
و طبق بنــد ۳ این اصل مســئول نظارت  بر حســن  

اجراي  قوانین  است.
ادامه در صفحه ۱۰

بررسي عملکرد یک ساله رئیسی در گفت وگو با نعمت احمدي

چالش هاي پیش روي رئیس  قوه قضائیه

رنگ سفید   SAINA برگ سبز خودرو سواری 
روغنی مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران ۱۰ _ ۳۶۳ م۳۶  

و شماره موتور M15/8520037 و شماره شاسی 
NAS831100H5753684 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو رنگ سفید 

روغنی مدل ۱۳۸۳ به شماره پلاک ایران ۱۱ - ۴۷۷ ع ۱۴ 
و شماره موتور ADW2112N و شماره شاسی 

NAD082A386B104835 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

از مشخصه هاي مثبت
 آقاي رئیسي در ۴۰ سال گذشته

 این است که وارد آتش شده
 و سالم بیرون آمده است؛

 یعني در دستگاهي بوده که 
مي توانست فاسد شود و نشده 

است، پس نه زمینه اش را دارد، 
نه سابقه اش را. خودش سالم است، 

اما این امر براي حذف 
بستر فساد کافیست؟
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نماینده تهران:
می توان مجلس مشورتی درست 

کرد و اعضای آن نیز انقلابی باشند
عبدالرضا هاشــم زایی در نطق میان دســتور  �

خود ضمن عرض تســلیت به خانواده شهدا و 
افرادی که در حوادث چند مدت گذشــته جان 
خــود را از دســت داده انــد، گفــت: هم اکنون 
اعتراض مردم به دلیل اطلاع رســانی دیرهنگام 
اســت زیرا برخی از کارشناســان در رسانه ملی 
حاضــر شــدند و دروغ به مردم گفته شــد. به 
گــزارش «خانه ملت»، او ادامــه داد: باید گروه 
حقیقت یــاب به صورت شــفاف این موضوع را 
بررســی کنــد و نتیجه را به مــردم اطلاع دهد 
تــا اعتماد عمومی دچار لطمه نشــود. نماینده 
تهران با اشاره به شهادت حاج قاسم سلیمانی 
و یارانــش در حمله تروریســتی ارتش آمریکا، 
افزود: زمانی که در کرمان مســئولیت داشــتم، 
سردار ســلیمانی به عنوان یک نماد و قهرمان 

ملی محسوب می شد.
هاشم زایی با تأکید بر اینکه سردار سلیمانی 
فراجناحــی بود، گفــت: کاش حوادث اخیر رخ 
نمــی داد و در این شــرایط از وحدت ملی برای 
انتخابــات اســتفاده می کردیم ولی متأســفانه 
شــهادت وی شوک بزرگی را به کشور وارد کرد. 
این عضو فراکســیون امیــد در بخش دیگری از 
نطق خود به موضوع انتخابات اشــاره و گفت: 
مســئله تأیید صلاحیت هــا و ردصلاحیت های 
کاندیداهای مجلس یازدهم نیز شــوک دیگری 
محسوب می شود. نماینده تهران ادامه داد: در 
نظام پارلمانی اگر بناست مجلس در رأس امور 
نباشد، می توان مجلس مشورتی درست کرد و 

اعضای آن نیز انقلابی باشند.
او با اشــاره به اینکه به دلیل شــرایط سنی 
کاندیداتــوری مجلس  بــرای  ثبت نــام  امکان 
یازدهم را نداشته است، ادامه داد: یک سوم این 
مجلس ردصلاحیت شدند و ۴۰ نفر هم ثبت نام 
نکردند. برخی از نمایندگان دلیل ثبت نام نکردن 
خود را «کاره ای نبودن» عنــوان می کنند. عضو 
فراکسیون امور داخلی کشــور و شوراها ادامه 
داد: به شــورای نگهبان تبریــک می گوییم زیرا 
ســخنگوی این شورا در رســانه ملی به عنوان 
فتح الفتوح بیان می کند  بیش از ۹۰ نفر مشکل 
مالــی داشــته اند. از رهبر انقــلاب می خواهم 
دادگاه صالحــه تشــکیل شــود و آن ۹۰ نفر و 
سخنگوی شــورا را با هم محاکمه کنند. عضو 
فراکسیون امید با بیان اینکه نباید گرفتاری های 
مردم را با طرح چنین مســائلی دوچندان کرد، 
افــزود: بین افــرادی که ردصلاحیت شــده اند، 
برادر سه شهید وجود دارد. زمانی که برخی در 
انگلیس درس می خواندند، این افراد در جبهه 
خون می دادند و هزینه می کردند. هاشــم زایی 
گفت: زمانی که قانون اساسی را خبرگان تدوین 
می کردند، در مجلس قدیم افرادی مانند شهید 
بهشــتی و دیگران برای اینکــه نظارت بر عهده 
چه کســانی باشــد، بحث می کردند. از اعضای 
شــورای نگهبان می خواهم بحث های آن زمان 
را بخوانند که چرا این نظارت به آنها داده شده 
است. او از شورای نگهبان خواست درباره نتایج 

ردصلاحیت ها تجدیدنظر کند.

مطهری:
چه بهتر که مقصران اصلی از 

سمت خود استعفا دهند
علی مطهری در یادداشــتی که در «ایســنا»  �

منتشر شد،  نکاتی را درباره فاجعه سقوط پرواز 
۷۵۲ مطرح کرد. 

او نوشــت: «درباره حادثه هواپیمای اوکراینی 
چند نکته قابل ذکر اســت؛ اینکــه فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه مســئولیت این حادثه را بر عهده 
گرفــت و عذرخواهــی کــرد، قابل تقدیر اســت. 
نیروهای مســلح که از صبح حادثــه از واقعیت 
ماجــرا خبر داشــتند، بایــد ســازمان هواپیمایی 
کشوری و صداوســیما را ملزم می کردند تا زمانی 
که این حادثه در حال بررســی اســت، اظهار نظر 
نکنند. مســئولان ســازمان هواپیمایی کشوری با 
اطلاعات ناقص خود بــه اظهار نظر پرداختند، در 
نتیجه بعد از اعلام نظر ســپاه، این شبهه در ذهن 
بسیاری از مردم پیدا شد که حاکمیت می خواسته 
واقعیت را کتمان کند ولی مجبور به بیان واقعیت 

شده است». 
مطهــری در ادامــه نوشــت: «از توضیحــات 
مقامات نظامی و مســئولان ســازمان هواپیمایی 
کشــوری برمی آید کــه هماهنگــی لازم میان این 
دو نهاد وجود نداشــته اســت. گفته شد از یگان 
مســتقر در بندرعباس به سامانه ای که هواپیما را 
ســاقط کرد، خبر داده شــده بود که موشک کروز 
به ســمت تهران در حال حرکت است ولی بعدا 
این موضوع منتفی شــد اما خبر آن به دلیل نقص 
دســتگاه مخابراتی به آن ســامانه ارسال نشد که 
اگر می شــد، این اتفــاق نمی افتاد. ایــن احتمال، 
هرچند ضعیــف، به ذهن می آید که اساســا خبر 
موشــک کروز کار دشــمن بوده که ســامانه های 
مــا را دچــار اضطــراب کند. بــه هر حــال، قابل 

بررسی است. 
لازم اســت قاصران و مقصــران این حادثه به 
مــردم معرفی و مجازات شــوند و چــه بهتر که 

مقصران اصلی از سمت خود استعفا دهند».


